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سى  این مجموعه به سفارش استاد آشفى و توط استاد خروش خوشنو           ی
دامى در               اد اق ان واحد فرهنگى بني ل مك شد و به دليل جا به جایى و نق

ت  ورت نگرف اپ آن ص ت چ ال . جه ت  ٧۵در س شكيل معاون ا ت  ب
اهد و          شر ش دد ن ت مج از فعالي هيد و آغ اد ش ات بني ژوهش و تبليغ پ

ال  ر در س ل اث س از  ٧٨تحوی از و پ ه آغ ن مجموع ى ای  بررس
اً چاپ     ویراستارى و تطبيق و مقابله با نسخ    ه اصل و اصلاح آن نهایت

 .  آغاز شد٨٠آتاب در سال 
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 سخنِ ناشر
ورا    كوهمند عاش د و ش شه جاوی ه همي تن از حماس خن گف  س

شّهدا  ضرتِ سيدال اىِ ح ا و نثاره اى  ) ع(و ایثاره ا وف اران ب  و ی
وانش از      ه ت ا هم م ب ه قل ت آ وعى اس گرف موض گفت و ش  او ش

ول خواج     ه ق ت و ب اتوان اس ان آن ن بنمى در   بي ر ش يراز، ه  ه ش
 .این ره، صد بحر آتشين است

ات     شيبِ ادبيّ راز و ن اریخ پرف ولِ ت ه در ط عرها آ سيار ش ه ب  چ
ت       ده اس روده آم ته ـ س تا و رس ين راس ى در هم عرهایى . پارس  ش

ه         يم ب تخيز عظ ن رس ودىِ ای هودى و وج اىِ ش رده از آرداره ه پ  آ
يكن هن       ت ول ته اس لام برداش ه و آ عِ آلم در وس لابِ       ق ن انق  وز ـ ای

 :آفتابى در حرف و این بحرِ بيكرانه در ظرف نيامده است آه
 آه بحرِ بيكران در ظرف ناید***معانى هرگز اندر حرف ناید

عر         سينى را ش وراىِ ح ه عاش س آ ستين آ ائلش، نخ ول ق ه ق  ب
ستين   ا از آن نخ ت و امّ وده اس فى ب ضرتِ آدم ص ت ح ه اس  گفت

ا   اختِ آن قي ه ژرف س ه آ وده    مرثي را نم داز ف وز و گ ا س ائم را ب  مِ ق
ان    ى همچن اى حماس روده ه وگ س ن س ه ای ان آ ن زم ا ای ت ت  اس
ق و    ت دقي ده اس راهم آم ابى ف ت آت ه اس د و یافت ى یاب ه م  ادام

ق ورهاى    . عمي ورایى و ش عرهاى عاش ده ش ابى در بردارن  آت
اد      ده ی ه زن ك آ لاب اش ام گ ه ن د ب ب بن بِ ترآي سينى در قال  ح

اداتِ  ر س ع آورى آن      دآت ه جم شى ب زینش بين ك گ رى در ی   ناص
 . همّت گماشته اند

ت  زّین اس روش م تاد خ طِ اس ه خ يس ب اب نف ن آت زیين . ای  ت
التِ و        ه اص ستعليق، آ طِّ ن ور خ ه زی ته ب زاوار، آراس ور و س  در خ
را          فّاف ـ ف ن و ش ى روش ا آیين ا را ب روده ه وگ س ن س تِ ای  حقيق

ابِ      ر آت د ب ى نمای ك «م لابِ اش فاى    » گ كوه از ص زه اى ش ه آمي  آ
ت از        ار اس ت و سرش رایش اس فاىِ س فاىِ دل و ص ط و ص  خ
سته         خنى بای ر سُ ورا ـ سَ رانِ ـ آهنگ عاش اىِ گ ه ه ا و زخم م ه  زخ
ار                ه در آن خنى آ ر سُ د س ى آم ته م د ـ نوش سته، بای  و شای
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رامِ     اب اآ اىِ آت ا و گوی طِّ پوی ه و خ ور مجموع عرهاى پرش  ش
ه   لام را ب ه و آ ا    آلم ه رازه اب را ب ده آت انِ خوانن اند و ج ام رس  اتم

ك    لاب اش ه گ ده مجموع ه گزی ده و ب عرهاىِ برگزی ایى ش  و رمزه
 .آشنا و آشناتر آند

ه از           ى آ يدیحيى یثرب ر س اى دآت اب آق د، جن لِ ارجمن  فاض
ت و  د زحم شه ان ان و اندی ه عرف مير عرص ن ض دگانِ روش  پژوهن

ذ    ان و دل پ ه ج خن را ب ن سرسُ تِ ای دند و رحم لاب «یرا ش  گ
ك ار از   » اش د، سرش ته ش ه اى آراس خنى و دیباچ ر س ه س  ب

رارِ      ازگویى اس سينى و ب وراى ح انى عاش اى عرف شایش رازه  گ
 . آربلاى معلّى و معيّن با دقّتِ نظر و مزیّن به رقّتِ خط و قلم

اى        سلمين آق لام و الم ة الاس ضرت حج ان از ح  در پای
اى ارز    ر رهنموده ه اگ ان آ اید     رحيمي ود ش شان نب رى ای ده هن  ن

ساعدت        ز م ى آورد و ني ت نم شار را بدس ت انت اب بخ ن آت  ای
ات و        ژوهش و تبليغ رم پ ت محت ازاده معاون اى باب اب آق  جن
ر       اى ناص شفى و آق اى آ سلمين آق لام والم ة الاس ين حج  همچن
ر و      ن اث دن ای راهم آم ه در ف ارانى آ ه همك نش و آلي وروزى م  ن

ارى  ا را ی شار آن م اد  انت ى بني ت فرهنگ ه معاون د، از جمل  دادن
 .شهيد انقلاب اسلامى صميمانه سپاسگزارى مى شود

ویش        ات خ ت و آرام ه را از رحم ل، جمل ز وج داى ع  خ
 آمين.بهره مند گرداند

 نشر شاهد
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 :مقدمه
 به نام خدا

 انسان چيست؟
ونين  ه خ شق آ ره زد ع د  نع دا ش رى پي ه  ***جگ د آ سن لرزی حُ

 نظرى پيدا شد صاحب
ى      زرگ م ان ب اهى چن سان گ ایش      ان م در گنج دا را ه ه خ ود آ ش

مگر نه این است آه حضرت حق در          ! دهد بزرگوارى خود قرار مى   
ى     ان نم ين و زم ى و زم رش و آرس سان    ع ا در دل ان د، ام گنج

 !گنجد؟ مى
ى                ت،   انسان، از صورت تا معنى، از خلق تا حق، از صفر تا ب نهای

ز را در امك     ه چي ا هم يچ ت شتر    . ان داردو از ه ه بي ك قبل ات، ی آائن
ت  سان اس د و آن ان ه   . ندارن يان، آ ه قدّوس ق ب ضرت ح ان ح فرم

ه از                     ود آ شریعى ب د، ت ا آدم را سجده آرن د، ت رینش بودن برگزیدگان آف
وه مى          . خورد تكوین، آب مى   ات را جل داد و   زیرا آه ظهور آدم، آائن

ن سجده، از     بخشيد، و هر آالبدى اگر بر جان، سجده آرد، ا          جان مى  ی
 . دل و جان است و فرمان این سجده از تشریع و تكوین

 : و این یك حقيقت است آه. زند هستى بر محور انسان دور مى 
ين        ***نه در اختر حَرَآَت بود و نه در قطب سكون           ه زم ودى ب گر نب

ره    خاك نشينانى چند اهر قط ه ظ شينان، ب اك ن ن خ ا  ای ستند، ام اى ه
ه ا را در گوش داى ا دری ان دارن ر   . ز دل نه ا ب د ام ه در زمينن ر چ اگ

 !زمين و آسمان فرمانروایند
چرخ، در گردش اسير هوش     ***باده، در جوشش گداى جوش ماست     

 ماست
 : بخشد آه عطّار، انسان را با درد، بر آائنات امتياز مى

درد را جز آدمى در خورد    ***قدسيان را عشق هست و درد نيست    
ود    نيست ن درد، خ ا ای خنِ   امّ ت و س شق اس لى ع ه اص درون مای
 :تر آن آه خواجه بر زبان رانده است درست
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ه         ***فرشته عشق نداند آه چيست قصّه مخوان        ى ب ام و گلاب بخواه ج
 !خاك آدم ریز

رده                  ال، خلاصه آ ان، در ادراك جم ذاق حكيم عطّار، عشق را به م
رد         ; و درد را، عنصرى دیگر دانسته است       ن راز پ ا خواجه، از ای ه امّ

 !عشق چيزى جز همان درد نيست: دارد آه برمى
چون تنها انسان در خور آن درد است، جز انسان هم شایسته صفت    

ول خواجه، قرعه      . باشد عشق نمى  ه ق ه ب این همان بار امانتى است آ
د              . اند فالش را به نام او زده      ين خواه ا هست چن وده و ت تا بوده چنين ب

 : بود
وز      ***آسمان، به زمين  بگو به آوه، به دریا، به        بگو آه بار امانت هن

 !سنگين است
ى   شق را نم ه ع ى   چنانك ز نم ناخت و ني وان ش اره  ت وان درب اش  ت

ده              . چيزى گفت  ن عشق است، از عشق پيچي ر   انسان هم آه حامل ای ت
 .اند اش هر چه بگویند چيزى نگفته و درباره! است

رده        ه پ ه هم ا آ ت، در آنج املى معرف ير تك ه   در س ا ب و  ه ك س ی
ى ى  م وه درم ه جل ت، ب ه حقيق زى در   رود و هم سان، چي ز ان د، ج آی

ات             . ميدان نيست  زى از آائن ست، منظورم چي گفتم چيزى در ميدان ني
ت ضور است  ; اس اهد آن ح ق ش ه، حضرت ح ه  . وگرن گفتا آ ا ش ام
 ! دار شكوه جلوه انسانى است آینه
سان خود را           ! گویم؟ چه مى   ز، ان د   مى  یعنى در آن قلّه شهود ني ; بين

 !دار استو شاهد و مشهود، جز انسان نيست آینه حق. حق امّا درآینه
سان     ام است                  ! گفتيم آه ان ن ن سته ای ه حق شای ه ب سان؟ آن آ دام ان . آ

 .وگرنه، هر آسى آه نام انسان بر خود دارد، انسان نيست
د    رى دان ره برافروخت دلب ه چه ر آ ه ه ازد   ***ن ه س ه آین ر آ ه ه ن

 سكندرى داند
درى         *** نكته باریكتر ز مو اینجاست     هزار نه هر آه سر بتراشد، قلن
 !داند
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ب    ات در طل ات است و آائن ه آائن ه حق، قبل ه ب سان است آ ن ان ای
ان اوست           . اوست چون  ! نه آائنات آه خالق آائنات هم مشتاق و خواه

 .تواند، مظهر جامع اسما و صفات حق باشد تنها اوست آه مى
يد           ***داختآن حسن آه آیينه امكان پر      ه  صد هزار خورش هر ذرّه ب

رده غيب نواخت ود در پ وه، ب ه جل ن هم ا ای رد ***ب سان گل نك ا ان ت
 !خود را نشناخت

ى   ق م ر عاش شوق ب ایه مع ر س وق دل   اگ ه مخل القى ب د و خ افت
ى دد، از اینجاست م ن  . بن ه ای م ب ه آن ه اج، آ ه آن محت ن ب ا ای ه تنه ن

 !مشتاق است
) ع(، موسى )ع(، عيسى )ع(، ابراهيم )ع(هاى آامل، چون آدم    انسان 

ن نقش را داشته            ) ص(و محمد    ان هستى ای د و حسين      همه، در جه ان
ود   ) ع( وّت ب تم نب ه دوران خ ان در طليع ان و پاآ ه آن نيك . وارث هم

افتن           بيشترین عنایت در عصر نبوّت     ها به ظاهر امر بود آه با پایان ی
 !ن نبوّت استرسيد آه جا این عصر، نوبت به ظهور ولایت مى

 
 ...این حسين آيست؟

اگر چه هر چه بگویند چون      . اند سخن بسيار گفته  ) ع(درباره حسين  
ه        . آورند، از گفته خجل باشند    ) ع(در پيشگاه حسين   ن نكت ر ای ما نيز، ب

ى ا چه م اهيم امّ وان،  آگ تن نت ال، اگر چه گف ه هر ح ه ب رد آ وان آ ت
ى     ! توان نهفتن نيز نمى   د منظر، مى      را ا ) ع(حسين بن عل وان   ز چن ت

 : آنيم به تماشا نشست، آه ما از این ميان، به دو منظر اآتفا مى
 منظر شریعت  
 منظر حقيقت 
ن                  ه، از ای اینك در حدّ فهم و توان خود، با رعایت گنجایش این مقدّم

 .زنيم اى رقم مى دو منظر چند جمله
 

 :یك ـ منظر شریعت
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وق           دین خاتم، اگر چه ظاهراً، درِ گفت و            ان خالق و مخل و را مي  گ
. داد امّا از نظر دیگر، به جهانيان، خبر از آمال انسان مى           ; بست مى

 .در خانه اگر آس است، یك حرف بس است: بدین اشارت آه
قرآن آخرین پيام حق بود بر خلق و آخرین نسخه شریعت بود آه به               

 .به انسان و انسانيّت، ابلاغ شد) ص(وساطت حضرت ختمى مرتبت
سان سپرده شد                   ! امّا این ودیعه الهى در ميانه بيم و اميد، به دست ان

سان  يطانى ان سانى و ش وا و هوس و اغراض نف يم از ه ر ; ب د ب و امي
ده    ن مائ ورى او، از ای دارى و بهره ان پاس سل، و امك ن ن وغ ای بل

 .جاودانى آسمانى در زمين
  

ایى مى              ان آغاز، خودنم رد  این بيم و اميد، از هم هاى   نگ از ج . آ
ه      ا توطئ ه، ت د گرفت در و اح دود ب ك و مح ان    آوچ كار و نه اى آش ه

 .خلافت و سياست
ى     ن عل سين ب ضور ح سته  ) ع(ح ى از برج ربلا یك رین  در آ ت

از طرفى آنان آه، تا آخرین لحظات         . هاى این بيم و اميد است      نمایش
ر         ممكن، با آيان این ودیعه آسمانى مبارزه       اى بى امان داشتند، اینك ب

اك  ! ند توليت آن دست یافته بودند   مس زى بيمن ر   و طبيعى است آه چي ت
 !!از شبانى گرگ نيست

د،      در این دوران خطير، شبانان شریر تا مى         توانستند، تيغ آين آختن
د           ر        . و به هر صورت ممكن به این بنياد آسمانى تاختن ه تزوی ا آ ا آنج ت

ان ر                  ان اصلى ایم ان و حامي ه باني د آ امان دادن ا، در صف    را چنان س
و با تكبير و تهليل بر آنان آه به این          . یاغيان و دشمنان دین قرار دادند     

 !!آسانى غریب و بيكس شده بودند، هجوم آوردند
ان   ; در این هجوم، بر پير و جوان رحم نكردند       ان و آودآ و حتّى زن

را، به گواه حقانيّت و جدّیّت خود، به شيوه اسيران آفّار آوى به آوى              
 شهر، به نمایش گذاشتند، و در عالم خود فاتحه آن فتح مبين             و شهر به  
 .تواند عينيّت پيدا آند و چه بيمى بيش از این مى!! را خواندند

هاى پيوسته     هاى پاك و فطرت     و امّا از طرف دیگر، اميد همه دل        
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ا                   ه ب دان مقابل ه مي به وحى و هدایت آسمانى، با قامت رساى حسينى، ب
اك آم    ان هولن ن طوف های ن       «: د آ ى دی اك، ول ه ب م چ ن نباش ر م اگ

آمد آه در    و این تنها از عهده حسين برمى      » !باید آه باشد  ) ص(محمّد
واج     ا ام ستد و ب همگين بای ان س يطانى و آن طوف ه ش ن توطئ ر ای براب

 ! ها را نقش بر آب آند، آه آرد خون، همه نقشه
د  ر آن وحى را، محمّ د برآ) ص(و اگ ده عه ه از عه ود آ د، لازم ب ی

زد        مى) ع(این توطئه را هم، حسين     ل برخي ه مقاب ه  . بایست آه ب چنانك
غ                  ودن، از تي رسالت این مقابله را هم زینبى لازم بود آه به عذر زن ب

 .دشمن مصون بماند و بر دوش آشد
ه رسواست      اینك، بر همه اهل معرفت و روشن        ! اندیشان، این توطئ

 .جانسوز زینبو رنج ) ع(اگر چه به بهاى سنگين خون حسين
ایى،                  ه تنه زینب آه، به عذر زن بودن، از تيغ دشمن در امان ماند ب

ر   رد را ب ردان م زاران م نگين ه ار س جّاد را در آغوش داشت و ب س
ه را از                   ! دوش اآى خود، رذالت و آين و رفت، تا آنجا آه، با صفا و پ

 !و آند! بيخ برآَنَد
 

 :دو ـ منظر حقيقت
يم در        ه گفت ر              انسان، چنان آ ات است و امي ه آائن اریخ، قبل شه ت  همي

شيب و          . آاروان خلق به سوى حق       ر ن ن راه پ اروان را در ای ن آ و ای
ن     . فراز، به درس و مشق روشن و ماندگارى نياز است          و حسين از ای

د              منظر، درس جاودانه   ه بای ه چگون سانيّت آ اى بود، براى انسان و ان
 عشق باخت؟

ان سخن           از آن جا آه، از نظر ظاهر جری            ر و ایم ارزه آف ان، و مب
ه  سيار گفت داالله     ب ضرت اباعب ش ح ته، نق ن نوش د، در ای را در ) ع(ان

 .دهيم ترسيم آیين سلوك آمى بيشتر مورد اشاره قرار مى
 

 یقظه
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ود    » یقظه «قيام آن حضرت در مدینه، صلاى          دارى ب یقظه و   . و بي
ى   بيدارى از خواب غفلتى آه سایه سنگين آن را، ستم بى امان              و لالای

ود              رده ب ل آ ردم تحمي ر چشم م اه آن خواب        . ریایى امویان، ب ا در پن ت
دار حسين    ! گران، دمشق را با مدینه جا به جا آنند  ا چشم بي ر  ) ع(ام ب

 .این توطئه شيطانى شورید
ع         تان بقي يرى در قبرس ه س ت آ افى اس ه آ ق فاجع راى درك عم ب

د           ام بزني ان    در . داشته باشيد، سپس سرى به گورستان ش ك لحظه چن ی
ام                      مى ه در ش ه بلك ه در مدین ه اسلام، ن یابيد آه گویا بعثت و دعوت ب

این همه صحابى و تابعين آه در شام مدفونند،         ! االله سبحان! بوده است 
ه        ! از عبداالله جعفر تا بلال مؤذّن رسول خدا        ستره فتن سه و گ عمق دسي

 .توان دریافت را آشكارا از همين یك نكته مى
ه را مى            با این توط    ام، جاى مدین ا ش ر         ئه نه تنه ه مجاز، ب گرفت آ

ود   روزى ب س پي رین نف اطن در آخ ر ب اهر،  ب ت و ظ ين . حقيق در چن
اد                 اد نه ه بني ه حسين، یقظه را در مدین وتى  . لحظات حسّاسى بود آ خل

 : ساخت آه اغيار را در آن راه نبود
 احتياط خانه آرد و در ببست***پير ميخوران به صدر اندر نشست
 جمله را بنشاند پيرامون خویش***محرمان راز خود را خواند پيش

 !یادشان آورد آن عهد الست***جمله را آرد از شراب عشق مست
 !باده خورد ستيد بادا، یادتان! ***گفت شاباش این دل آزادتان
 ! ها جلوه ساقى ز پشت پرده***ها  یادتان باد اى فرامش آرده
 !آن وعده را باید وفا! هان و هان***ر قفاآاین خمار، آن باده را بُد د

در این یقظه، هر آه توانست شرآت آند و سهمى داشته باشد از جا               
رد  زم راه آ ت، و ع اى راز  . برخاس ن دان داران، دست در دام ن بي ای

 :شدند آه 
د از هر صفت، جز ذات           بهره***اى وجودت در صفا مرآت حق      من

 حق
 ه ره گمكردگان، هادى راهاى ب***اى شب جهّال را تابنده ماه
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 تر بكن حالت ما را پریشان***با زِمان زان باده، در ساغر بكن
ه راز دارى          اران را ب قان، ی ه عاش ر حلق اروان، و س ر آ ن امي ای

 :فرمان داد آه
 با منافق نعل را وارون زنيد***با مخالف پرده دیگرگون زنيد
 ! رد گو مياهر آه نقش پاى دا***پاى ما را، نى اثر باید نه جا

 !جمله اشيا فانى و باقى منم***اینك آن ساغر به آف ساقى منم
 !مژده اى مستان آه مست ساقييد***از فناى من شما هم باقييد

 
 از شریعت به طریقت

 .به همين دليل احرام حج بستند و مشغول طواف شدند 
 :این حرآت سه معنى داشت 
ألوف                       دگى م د از زن ه بای ود از هجرت و از اینك ه رمزى ب یكى آنك

 .دست برداشت و از آشيان این خاآدان، تا بارگاه سيمرغ پرواز آرد
اره  ه اش د   و دیگر اینك شه بای ه همي ااهلان آ تتار از ن ه اس ود ب اى ب

 .حقيقت را در پوشش مجاز پنهان آرد
ه خود ر              د و      و سوم آنكه در هر حرآتى، شریعت برنام ا دارد و زه

 . ورع، البته به معنى خاص خود، زمينه ساز توفيق در سلوك است
يدند      ه رس ه           . به مكّ ه دور خان ستند و دل را ب اى از سنگ و      احرام ب

 ;اگر چه حضرت حق در دل بود، نه در سنگ و گل. گل طواف دادند
امّا به هر حال توجّه به مظاهر در سير و سلوك هميشه مطرح بوده               

 :آرى. تر از آوى معشوق و چه مظهرى با شكوه. تو هس
ور  صر و ح وبى و ق ایه ط شت و س اغ به وى دوست  ***ب اك آ ا خ ب

 آنم برابر نمى
 !این طواف در اثر جذبه گرم و پر قوّت معشوق، به اتمام نرسيد 

ال باشى؟             و در خي و صنم نمى     ***چه نماز باشد آن را آه ت ذارى   ت گ
 !آه مرا نماز باشد

ه مقصود            آیين حج را      به هدایت این جذبه، ناتمام گذاشته، رو به آعب
شى دیگر زده،                    . نهاد ه گزین ه دست ب ود آ ه لازم ب ن مرحل در آغاز ای
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ام               م    ; یاران را هشدار دهد آه تا این جا شریعت بود و تكليف ع ما ه ش
شریعت . امّا بعد از این دیگر بر همگان تكليف نيست        . همراهى آردید 

ه      . طلبد ریقت اهل خود را مى    تكليف عام است، امّا ط     ردان مردى آ م
 :پس این راز را با یاران در ميان نهاد. از بلا نيندیشند

 اید  بهر آشاميدنش آماده***اید اى آه از جان طالب این باده
 نيست را سرمایه هستى بود***گر چه این مى را دو صد مستى بود

ن      اما این جام، آسان به آف نمى        از        آید و ساقى باقى، ای ه ن اده را ب  ب
 : دارد آه گيران سلامت، ارزانى نمى پروردان تنعّم و گوشه

دُرد او، دَرد است و صاف        !***این نه جام عشرت، این جام ولاست       
 !آن، بلاست

 یك قدم نارفته پا وا پس آشيد***بر هواى او نفس هر آس آشيد
  

 ساغر ما را، ز مى خالى آند***مرد خواهم همتى عالى آند
ت اى  اران گف ا، راه راه! ی ون  م ت و جن ون اس ى! خ د   راه ه بای آ

د     دراین راه مرگ آرایه   ! نزد داد و دم   همچون پروانه جان   مردان و نق
ان است رین ارمغ ان آمت زل. ج د من ن راه نه ام درای ه گ زل  وهرآ من
رورود لا ف ام ب شتر در گ م  . بي انى ازغ تقبال طوف ا اس دم ب ر ق دره

 :روبرویيم
ه گوش د        ه عشق    تا شدم حلقه ب ه            ***ر ميخان و ب د غمى از ن هر دم آی

 مبارآبادم
 :براى آن بود آه بيرونيان را براند، چرا آه) ع(هشدار حسين این 

 تا گریزد هر آه بيرونى بود***عشق از اوّل سرآش و خونى بود
شيدند و          بهانه به بيرونيان هریك   ا واپس آ ى، پ د و دان اى چنانكه افت

 !راه حق زده، به خدایش سپردندبوسه بر سر و روى آن قربانى 
 هر آسى از رفتنش رنجور بود***ليك چون ره بس دراز و دور بود
 هر یكى عذرى دگر گفتند باز***گر چه ره را بود هر یك آارساز

 :آرى این راه، راه هر آسى نيست 
ا         ***هر آسى را بود عذرى تنگ و لنگ        د عنق ين آس آى آن ن چن ای
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 به چنگ؟
دست، از جان باز دارد، مرد      ***جان خواستار هر آه عنقا راست از      

 وار
 چون توانى یافت گنج آفتاب***اى را گُنج و تاب چون ندارى ذرّه

اچيز غرق     چون شدى در قطره    ا          ***اى ن ا، ت اى دری چون روى از پ
 به فرق

ن  ست ای ویى ني ى ***ز آنچه آن خود هست، ب ار هر ناشسته روی آ
 !نيست این

ا اوست          دانست آه نه ه    مى) ع(حسين    . ر آه همراه اوست تا آخر ب
به راه افتادند و هر روز و هر ساعتى           . امّا هنوز فرصتى در آار بود     

 :خواند آه در این راه باید دست از جان شست به گوششان مى
ده        ***چون دل تو دشمن جان آمده است       جان بر افشان، ره به پایان آم

 است
 یده و دیدار آنپس برافكن د***سدّ ره جان است، جان ایثار آن
 قصّه مشكل بباید عشق را ***درد و خونِ دل بباید عشق را

 
 ها  عقبه

ونى است از جوهر عاشق                  ه آزم و . راز مشكلات عشق آن است آ
ا        . اینان گام به گام با این آزمون روبرو بودند         ه ت رین مرحل اید گرانت ش

نيدند              این جا، مرحله   سلم را ش ل م ر قت ه خب ود آ را     . اى ب ر ب ن خب ى ای
ى دیگرى داشت        شارتى           : شيفتگان حق معن ق و ب ه توفي ود ب اشارتى ب

ود  ان ب ه در انتظارش ى آ رانجام نيك ود از س ااهلان ! ب راى ن ا ب امّ
د            لا بپرهيزن م گروهى      ! هشدارى بود آه تا دیر نشده است از ب اید ه ش

شق   ونين ع ه خ رار از پنج راى ف ت را ب ن فرص د و ای ين آردن چن
رو            چرا آه آمى  ! غنيمت شمردند  شكر دشمن روب وهى از ل  بعد، با انب

امام براى  . شدند آه در برنامه آارشان جز گرفتارى اینان چيزى نبود         
اگونى داد  شنهادهاى گون د، پي ام آن ت تم ه حجّ ه نداشت; آنك ا نتيج . امّ
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ود        ه خ د، آ شان نكن ه رهای ود آ ر آن ب پاه ب ن س ده ای شارى فرمان  پاف
ا    اگر چه د! نخستين قربانى این راه بود  ن سرنوشت ب ر آن لحظه از ای

ا            ! شكوه خبر نداشت   ازان ب این جریان، هشدارى دیگر بود آه عشق ب
د   ناتر گردن راز راه آش شيب و ف د و دور   ; ن ود گيرن ر خ ااهلان س و ن

انده،              . شوند ان رس با این آخرین مانع، آن سرور عاشقان سفر را به پای
ى     لا م لاى ب امش ص ه ن رزمينى آ ه زد در س ش. داد، خيم كلات و م

ختى ه را تنگ   س ه، حلق ه لحظ ه ب ا لحظ ى ه ر م ن   ت سين ای د و ح  آن
ه ى  لحظ ان و آرامش م ا را در اطمين شوق را   ه ادا مع ه مب د آ گذران

 : یى پدید آید و سرانجام آار، چنانكه آرزو بود رخ ننماید»بدا«
ى روش زان نم رآوردن خ ه ***آرم ب د ب روش آی م او را آن خ ترس

 گوش
 تاب آتّان در بر مهتاب نيست*** تاب نيستباورش آید آه ما را

ور  ردارد ز ج دك دست ب دك ان ده  ***ان ن فرخن ن ای ر م د ب اقص آی ن
 !دور

يد  را رس ازى ف د و لحظه جانب شيرها آختن رانجام، شم ه . س گفتا آ ش
اب آورده،     اى در رآ سى پ ر آ يش از ه من، پ پاه دش ده آزاده س فرمان

د آماده جانبازى گشته، باآمال شرمسارى به پيش   . گاه سرور شهيدان آم
با حكم «زبان ظاهرش خاموش و لسان حالش عذرخواه ماجرا بود آه           

ست دبير ني ى آن ; » !ازل ت ه در پ پيدى آ ن صبح س ه شكرانه ای ا ب امّ
ه افتخار        شام سياه، برایم دميده است، از آرم بى        پایانت انتظار دارم آ

 :سبقت در نثار جان را داشته باشم
 اى دلت آیينه ایزد نما***و سماگفت آاى صورتگر ارض 

گ    ت زن ن یاف ه از م ن آیين ام،    ***اول ای ر ج داختم ب ست ان ن نخ م
 !سنگ

 !من بجنبانم سر این سلسله***باید اول از پى دفع گله
 !پرستان آورم مى به یاد مى***سوزش اندر مغز مستان آورم

 .سپس یكایك یاران پاى در ميدان نهادند. و چنين هم شد 
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 :یاد یاران

ود            ارى ب اران ج ه ی ه ـ لحظ ى در لحظ ون اله ان آزم ن مي . در ای
ه          ) ع(عباس ان نام لا     را آه بزرگ سردار لشكر عشق بود، ام اى از ب
ن               ) ع(حسين! آمد د از ای ه بتوان انون شریعت، اجازت داد آ او را به ق

ناتر از        ) ع(امّا دل عباس  . ورطه جان به سلامت برد     م عشق آش ا طع ب
اه    وه ج ه جل ود آ شمى از او، وام   آن ب ه چ د گوش ال، بتوان  و م

 .گيرد
روش    ا خ ازان ب ب اصحاب ت ه  *** جان ر ب ت پ شگى از آب حقيق م

 دوش
مست و عطشان همچون آب آور        ***آرده از شطِّ یقين، آن مشگ پر      

 شتر
 تر  خود ز مجموع حریفان تشنه***تشنه آبش حریفان سر به سر

ه                 شان، لب ب شان        امّا این تشنه آه در فرات موج اف رد، ن ر  نك آب ت
م        ! داد آه چقدر با حقيقت آشناست       ار آب را ه ضا ب رِ ق ام تي در راه خي

د ش افكن ت . از دوش ه دس حال آ ن خوش ه  و او از ای ایى را آ ه
ى              مى اى ب ه آن دری ه خيم ان       خواست مشگى آب را ب ه ارمغ ران، ب آ

 .ببرد، پيش از آب، از دست داد
ود  م ب ا قاس ر ب ون دگ اى . آزم ضا، پ تِ ق و دس د عشق ن او را در بن

 :امّا قاسم گوش به نداى حقيقت داشت آه. عروسش نهاد
 از مراد خویشتن شویيد دست***اى قدح نوشانِ صحراى الست

 نامرادى بهترین عيش شماست***آشته گشتن عادت جيش شماست
تن خوشتر          ***آرزو را ترك گفتن خوشتر است        ا عروس مرگ خف ب

 !است
ى   ا عل سين را ب ر  و ح ر نظ ه  ىاآب ود آ ر ب رى دیگ از  او را مظه

امبر  د مى) ص(پي داین. دی ك بای ه  این ه آین م ب ه را ه سپرد و  گرمى آین
ن     على ه فرصت از                  اآبر نگران ازای ادا آ ر شده و مب ه نوبت او دی آ

 :دست برود
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 !رخصتى گر هست، بارى زودتر***دیر شد هنگام رفتن اى پدر 
ستاده   و حسين چشم بر چشم اآبر دوخته، شكوه عشق را      ا ای  به تماش
 :بود
 ها دارى به سر زین تجلّى فتنه***اى از حق تجلّى اى پسر آرده

 !وه آز این قامت، قيامت آرده***اى  راست بهر فتنه، قامت آرده
 آنى وز مراد خویش دورم مى***آنى از رخت مست غرورم مى

گنجد دو    رو آه در یك دل، نمى      ***گه دلم پيش تو گاهى پيش اوست      
 !دوست

 زاده ليلى مرا مجنون مكن***يش از این بابا دلم را خون مكنب
 همچو زلف خود پریشانم مساز***همچو چشم خود به قلب دل متاز

شو   صد م انع مق ل ره، م شو  !***حای د م ت، س ر راه محب ر س  ! ب
 .و چنين شد آه همه را از دست داد 
ست    ال ني اران را مج ك ی ر یكای ه . ذآ ا از نكت ا در اینج د اى نبای امّ

 :و آن اینكه. گذشت
د سن                ت، در قي در ره عشق آارساز اصلى عنایت حق است و عنای

 .و سال و تلاش و آوشش نيست
ده          لاش و مجاه رو ت شان در گ لوك و فنای ه س ستند آ انى ه محبوب

ج                . نيست ى رن ى خون دل و گنجى است ب ر  ! دولتشان دولتى است ب ب
ر آن آودك شش      اصغ این ادعا، گواه بزرگى داریم و آن حضور على        

ت   ازى اس دان جانب ه در مي وج   . ماه شق م ور و ع ه ش ضا آ در آن ف
 :زند، این آودك شش ماهه نيز با این موج به انبساط آمد آه  مى

 !تير عشقت را سپر سازم گلو***گر ندارم گردن شمشير جو
د دل در                 آن سرور عاشقان آه دست از همه چيز شسته بود، چرا بای

ار                  گرو اصغر داشته باشد؟      ا نث ر آف گرفت ت م ب  و سرانجام او را ه
 .آند و در معرآه ایثار سرافراز باشد

 در قمار عاشقى شد پاآباز***لاجرم چون آن حریف پاك باز
 مایه را از جزو و از آل باخته***اى پرداخته شد برون با آيسه
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 نيست لایقتر از این گوهر نياز***یافت اندر بزم آن سلطان ناز
 بر سر دستش به پيش شاه برد***بدان درگاه بردخوش ره آوردى، 

اى     ***این گوهر به استسقاى توست   ! آاى شه  خواهش آبش ز خاك پ
 توست

 !از قبول حضرتش سيراب آن***لطف بر این گوهر نایاب آن
ود                ستاده ب . و آن بلاجو، در ميان موج بلا، همچنان آوهى استوار ای

 :شكفت  از گلش مىخليد بيشتر گل هر چه خار غم بيشتر جانش مى
 از سنان و خنجر و شمشير تيز***پيش او جسم جوانان، ریز ریز

ان              ر سر زن ينه و ب ر س ى شوهر           ***پشت سر، ب لان و ب در طف ى پ ب
 زنان

ك طرف   اه، از ی وى رزمگ شم س ك  ***چ اه، از ی ارش نگ وى بيم س
 طرف

 تا آند جان را فدا، جانش فدا***چشم بر دیدار و گوشش بر ندا
 جمله ذرّات، محو و مات او***، همه ذرّات اومحو و مات حق

 
 بر لب بحر فنا

ر         و         ***روى بنما و وجود خودم از یاد بب ه گ خرمن سوختگان را هم
 باد ببر

گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد        ***ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا        
 ببر
 .شناسد فنا نمى فناراجزاهل.نيست تعریف فنا همانندعشق، قابل 
ات     فنا ب   ر خلاف مفهوم لفظى آن، یك معناى سلبى نيست آه عين اثب

 .است
 .قيود و تعيّنات مجازى و ظهور مطلق حقيقت است فنا شكست 
 .فنا، اساس بقاى برترى است آه تنها انسان شایسته آن است 

ى     رد ول راب آ شقم خ ستى ع ه م ر چ ن ز آن  ***اگ ستى م اس ه اس
 خراب، آباد است

ه           با فناست آه نى به نيست       د ب ان، قطره به دریا، مجاز به حقيقت، مقيّ
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دل مى             اهى، ب ه نامتن اهى ب ردد  مطلق، محدود به نا محدود و متن ا  . گ ب
 .رود رسد و دل برِ دلدار مى فناست آه جان به جانان مى

ه تلخى           صد و       این فنا، محصول شيرین هم هاى سلوك است، و مق
 .ها نابسامانىها، و سامان همه  ها و جنبش جایى مقصود همه جابه

رین          انش، آخ شق و عرف ه ع شق نام قان، در م شواى عاش ك پي این
ایش        ه نم ستگان ب ه واب رینش از هم ا وداع آخ ير را ب ن س ل ای مراح

ا را                   . گذارد مى سانيت درس شهامت فن سان و ان ه ان شه ب راى همي ا ب ت
د ستلزم     . داده باش ت، م ت و قهّاریّ ق اس ت ح ور قهّاریّ ه ظه ا لازم فن

ا  ى بني تویران ر    . د ماسواس ى را در ظه ر و ویران ن قه ك ای و این
 !نشينيم عاشورا به تماشا مى

سين   ام  ) ع(ح راق تيزگ اده، از آن ب اح نه اب ذوالجن ا در رآ پ
 .خواهد آه درنگ روا ندارد مى

 و از براق عقل چابك خيزتر***اى به رفتار از تفكر تيزتر
ده وا آن وقت معر        ***رو به آوى دوست منهاج من است         اج من   دی

 !است
 روز عاشورا شب اسراى من***تو براق آسمان پيماى من

به جنبش درآمده بود    ) ع(در شكوه این سير، آائنات در مسير حسين        
ود         ه در       . و گرمسيرى ذوالجناح، نمایشى از این جنبش ب ك گردن ا ی تنه

ر آف در                ) ع(پيش بود آه حسين    دا شده، جان ب از دار و ندار خود ج
ى یافت        ميدان شهادت آماده   !  فنا گردد آه ناگهان در سير ذوالجناح خلل

 :جویاى علت این خلل شد آه 
 بر فلك دستى و دستى بر عنان***دید مشكين مویى از جنس زنان
 !زن مگو، بنت الجلال اخت الوقار***زن مگو، مرد آفرین روزگار

ين ر جب اك درش مه و، خ تين***زن مگ دا در آس و دست خ  ! زن مگ
رده، در       . را دریافت  ) س( زینب  تابى بى) ع(حسين  دآى درنگ آ ان

ر               رده، ب آغوشش آشيده، از او خواست آه در راه عشق عنانگيرى نك
 !پاى شوق، زنجير نبندد
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ن   رى مك وق زنجي اى ش يش پ انگيرى   ***پ ن، عن ت ای شق اس راه ع

 !مكن
ضرت         ين، ح ان و زم ى زم ه از ولّ رد آ يّتش آ ز وص و ني

ن دین  زی رده، ب  ) ع(العاب دارى آ ى  پاس ارى ب بر و بردب ر،  ا ص نظي
 .یتيمان و بيوه زنان را سرپرستى آند

ه         !***خانه سوزان را تو صاحبخانه باش      ان، در همرهى مردان ا زن ب
 !باش

 جستجویى آن گرفتار مرا***پرسشى آن حال بيمار مرا
 !هاى زار او دل فداى ناله!***جان به قربان تن بيمار او

ر دل زینب          وتّى         ن) س(سپس به همّت، دست ب ان ق اده، دلش را چن ه
بخشيد آه صبر از صبورى او به ستوه آمد و دشمن از مقاومتش، سر              

ا بوسه               ! شكسته گردد  ه، ب ار رفت رادر، آن رِ راه ب ر    خواهر از س اى ب
 !! گلویش او را به خدا سپرد و دعایش آرد

ر       دیرى نپایيد آه رگبار تيرها، نيزه       شيرها از هر طرف ب ا و شم ه
اك را       . در این خاآدان هجوم آورد    ) ع(ينآخرین تعلق حس   و آن پيكر پ

 .چون پيراهن حریر از روح بلند پروازش تهى آرد
 نيزه بعد از نيزه، تيغ از بعد تيغ***تير بر بالاى تير بى دریغ

ر                           ه ب د آ ر سه شعبه بودن راولان آن تي يش ق زه، پ ر و ني ه تي این هم
ست    ش، نش ر دل ى ب اآى او، یعن ود خ ز وج لطان . مرآ ا  س قان ب عاش

رد  ام آ قى تم م عاش ش، رس سين قطرات خون دل راى دو ! واپ ى ب یعن
 !رآعت نماز عشق، وضوى خون گرفت
ه از سر درد           ده و خون جگر          ***خوشا نماز و نياز آسى آ ه آب دی ب

 !طهارت آرد
  

 :او بدین سان هزاران حلّاج را نكته آموخت آه 
ا   « ز ب ه وضوى آن، ج از است آ د عشق دو رآعت نم ون در معب خ

 .»درست نياید
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ق   د عاش ر آن ون جگ ه خ ه ب ارت ار ن شقش  ***طه ى ع ول مفت ه ق ب
 درست نيست نماز

 :پيوست خدا مى سپردوخودبه مى خاآدان این رابه خاآى اینك باید تن
ه صه آوت مر ذى! ق يد ش رمن ***الجوشن رس و را آتش خ ت و گ گف

 !رسيد
م را سر          ***ز آستين، غيرت برون آورد دست        صفحه را شست و قل

 !شكست
 !مرگ سرخ عاشقان مبارك باد: آوتاه سخن آنكه

و مى ان ت ردن چون ج كّر است م تانى، چون ش ان ***س و ز ج ا ت ب
 !تر است مردن شيرین، شيرین

م  شيده، قل ون دم درآ ى اآن ر م سيار  را س ه ب كنم، تادرمجموع ش
د  ك«ارجمن لاب اش ه ره»گ ه  ، آ ه نكت يرمعنوى فرزان نج،  آورد س س
ادروان ادات ش شن ادبناص س زاران پارسى رى، درگل ه  است ه نكت

ورایى    رزمينِ اه ن س امىِ ای خنوران ن ه س ان اعجازگون ا بي ز را، ب نغ
 .بشنوید

فندقه    رى اس ضى امي زم، مرت ى عزی پاس از همراه اس . باس ا التم ب
 .دعا و همّت 

 
 )    ع(خاك پاى عاشقان حسين

 سيد یحيى یثربى            
  هجرى شمسى١٣٧٨تهران، بهمن 


